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بانوی دانشمند ایران‌شناس «ریکا گیزلن» (تولد: 1۹۴۲ از 
Oll sas‏ و مهرشناسان برجسته در دوره‌ی ساسانی و آغاز اسلام در 
ایران است. حوزه‌ی اصلى پژوهش ايشان تمدن دوره‌ی ساسانی 
(۶۵۱-۲۲۴م) و دوره‌ی آغازین اسلام در خاورمیانه براساس منابع 
سکه‌شناسی و مهرشناسی است. در اين زمینه. پژوهش‌های وی دارای 
تازگی و نوع آوری‌های بسیاری است. 
كتاب مهم خانم SE?‏ «جغرافیای اداری ساساتی» و «سکه‌های مسی 
عرب - ساسانی» وكتاب حاضر است؛ و نيز مقاله‌های عالمانه‌ی بسيار 
دیگر. ایشان به همراه فیلیپ ژینیو؛ بسیاری از مهرهای ساسانی را خوانده 
و منتشر کرده‌اند. حاصل cof‏ شناخت انبوه نام اشخاص» مقامات و 
مناصب است. از اين رهگذر خانم گیزلن فهم از جغرافیای اداری و 
سیاسی عصر ساسانی و شناخت دقیق‌تر روبدادهای اواخر دوره‌ی 


ساسانى و اوايل اسلام را وسعت بیشتری داده‌اند. از این شمار» 
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تقسیم‌بندی ایران عصر ساسانی به چهار سياهبد است که از زمان خسرو 
اول ای جاد شده بود؛ و در گزارش‌های تاربخی (منابع دست دوم) 
خاطرنشان شده بوه و مهرهای ساسانی نیز آن را تایید می‌کنند. 

ایشان دارای لیسانس تاريخ هعر و باستان‌شناسی از دانشگاه كان 
بلژیک (۱۹۶۶) و لبسانس تاريخ هنر و باستان‌شناسی با كرايش هنر 
آغازین و غیرارویایی از همان دانشگاه است. در سال ۱۹۷۲ از موسسه‌ی 
ملی زبان و تمدن‌های شرق دیپلم زبان فارسی گرفت. در سال ۰۱۹۸۸ 
دکترای خود را در زمینه‌ی باستان‌شناسی و علم هنر از دانشگاه کاتولیک 
لووان بلژیک گرفتند. در سال ۰۱۹۸۸ صاحب صلاحیت برای هدایت 
پژوهش‌هایی در زمینه‌ی تاريخ و تمدن‌ها: تاريخ و باستان‌شناسی دنیای 
باستان و قرون میانه و تاريخ هنر در دانشگاه سورین شدند. 

مسئولیت‌های اداری ايشان متعدد بوده است: از سال ۰۱۹۹۱ مدير 
پژوهش در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS)‏ بوده‌اند. از سال 
۸ مدير نشربه Res Orientales‏ از نشربه‌های وزین ایران‌شناسی که 
تاکتون سیزده شماره‌ی آن جاب شده است. و از سال ۱۹۹۲ مدير همکار 
در جاب «دفترهای مطالعات ایرانی» (Cahiers de Studia Iranica)‏ و 
مجله مطالعات ایرانی (Studia Iranica)‏ شد. نیز از سال ۰۱۹۹۸ به 
عضویت هيئت سکه‌شناسی آکادمی علمی اتریش برگزیده شدند. خانم 
گیزلن جوایز متعددی نيز گرفته‌اند: جایزه‌ی Edm Drouin‏ از آکادمی 


کتیبه‌ها و ادبیات پاریس برای مجموع آثارش (۱۹۸۲)» جایزه‌ی رومن و 
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تانیا گیرشمن از آکادمی کتیبه‌ها و ادبيات ياربس برای کتاب «جغرافیای 
اداری شاهنشاهی ساسانی» و جایزه E۵۳ Drouin‏ از همان آکادمی برای 
«مهرهای جادویی ایران عصر ساسانی» (۱۹۹۸). ایشان در مجامع علمی 
بسیاری نیز عضویت دارند: عضو انجمن پیشبرد مطالعات ایرانی -پاریس 
(۱۹۸۳)» عضو انجمن سکه‌شناسی بلژیک AEN‏ عضو انجمن 
ایران‌شناسنی در Gol‏ (۱۹۸۵) و عضو افتخاری انجمن سکه‌شناسی 
آمریکا (۱۹۹۸). 

در پایان از خانم گیزلن که اجازه‌ی ترجمه کتاب حاضر را دادند 
سپاسگزارم. از دوست دانشمند و باستان‌شناس فرهیخته» ناصر 
نوروززاده چگینی» که خود از سکه‌شناسان و مهرشناسان برجسته ایران 
است» به جهت رهنمودهایشان برای اين کتاب و کسب معرفت در 
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عنوان سياهبد (Spähbed)‏ به معناى فرمانده‌ی سپاه» در نوشته‌های 
مربوط به دوره‌ی شاهنشاهی ساسانى (۲۲۴-۶۵۱م) آمده است. 

این عنوان كاه با جزء ثانویه‌ی ایران سپاهید(۱) «Eran spáhbed)‏ 
سپاهبد spähbedän) Volal-‏ 46 ؛» سپاهبد شرق (xwarásán‏ 
spãhbed)‏ سياهيد جنوب «(némróz spáhbed)‏ سپاهېد غرب (xwrbarán‏ 
spáhbed)‏ و سياهبد شمال(۳) (abaxtar spáhbed)‏ آمده است. با وجود 
إين» اين عنوان‌ها در هیچ یک از منابغ دست اول که اساسا یلیه مان 
نيامده است. بی‌تردید» در کتیبه‌ی شاهيور اول در کعبه‌ی Mess,‏ و 
کتیبه‌ی نرسی در پایکلی 20 از یک سياهبد به تام «رخش» (Ras)‏ ياد شده 
| اما این که این شخص یک «ایران سپاهبد» «(Êran spähbed)‏ 
سپاهبدان سپاهبد. بود يا اين که صرفاً سیاهبدی است که منطقه‌ی تحت 
تفوذش با یکی از متاطق اصلی مطابق بوده» هيج اشاره‌ای بدان نشده 
است. براساس منابع مکتوب. خسرو اول (۵۳۹۵۷۹م) اين تشکیلات 
چهار سپاهبدی را به جای مقام ایران سپاهبد (Érän spáhbed)‏ بوجود 
آورد؛ همجنين بتابر اين منابع» او فرمانده‌ی کل (generalissimo)‏ 
شاهنشاهی C) sy‏ 

ده سال پیش از اين» قطعه مهرى يافته شد كه نيمى از آن هنوز HAS‏ 
خوانا بود؛ نوشته اين قطعه مهر وجود سپاهبد (nemróz Voye‏ 
spáhbed)‏ را نشان می داد؛ بدين ترتيب بر تمامى حدس و گمان‌ها درباره‌ی 
اصالت تاريخى سياهبدان جهار منطقه‌ی اصلى پایان داده شد. تعدادى از 
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مهرهاى گلی كه تاكنون كشف شده است.( كه اثر اصلىء يا Les‏ اثر از 
مهرى است که به سپاهبد یکی از چهار منطقه‌ی اصلى تعلق دارد )٩(‏ 

از نظر حفاظتی. اثر مهرها شرایط متفاوتی داشته‌اند. كاه يك اثر مهر 
منفرد اجازه‌ی قرائت ass‏ را بدون دشواری می‌دهد؛ در حالی که از 
دیگر سوه ده اثر مهر ایجاد شده از مهری el‏ کمکی نکرده تا مهر 
خوانده و مفهوم شود. بسیاری اوقات. اثر مهری که از یک مهر خاص يافته 
شده قرائت تمام كتيبه را موجب شده است. وقتی سه نمونه متفاوت از 
یک شکل وجود داشته باشد. طراحی می‌تواند بهترین مبنا برای معرفی 
اولیه از اين اشیاء باشد.( C‏ طراحی کامپیوتری هر مهر با استفاده از 
عکس‌هایی از یک پا چندین اثر مهری که از مهری واحد ساخته شده 
است. انجام شده است.(۱۱) علیرغم اين که امکان آن بوده که اشیاء در 
چندین مرحله دیده شوند. اما باز بخش‌های بسیاری از کتیبه‌ها ناخوانا 
باقى مانده است. توجه داشته باشیم که بهتر آن است براساس بقایای 
اندک حروف از حدس و گمان به اميد بازسازی نوشته‌هایی که مورد 
تردیداند. اجتتاب کرد؛ در اینجا به چنین واژه‌هایی نمی‌پردازيم. در هر 
حال» کتیبه‌های روی مهر آگاهی‌های بسیاری دربر دارد. هر کدام بیش‌تر از 
دیگری بطوری که جاب اين داده‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. Lë‏ 
مهرهای «سپاهبد» برای اواخر دوره‌ی ساسانی سهم و اهمیت بسزایی را 


داراست. 
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مضمون واحد شمایل نگاری که بر روی تمامی این مهرها دیده 


می شود نیمرخ سوارکاری ززه‌پوش jl-‏ نوع كاليبنارى” (Calebanarins)‏ - 


است (بنگرید به تصاویر).۲۱ او نیزه‌ی بلندی در دست راستش نگه داشته, 
ضمن این كه غلاف شمشیر از کمر سوارکار آویزان است. در اين تصاویر 
ركاب دیده نمی شود. مهرهایی که تا حدی خوب نگهداری شده انذ تشان 
می‌دهد كه به طور ثابت و همیشگی کلاهخودی تزیینی وجود دارد. اين 
می تواند تایید گمان‌هایی باشد که تزيين مزبور نشانه‌ی شاخص هویت 
مقامی است که تن‌پوش اختصاصی بر تن OT ala‏ فقط در پرداخت 
جزبیات ميان مهرهای گونه گون است که تفاوت‌هایی پدیدار می شوه؛ البته 
بخشی از اين تغییرات جزیی به سبب کار متفاوت کنده‌کاران بر روی 
مهرهاست. این توضیح مختصر می‌تواند نشان دهد که چرا زره سوارکار با 
پراق‌های اسب بر "m"‏ تمامی مهرها مشابه هم نیست؛ يا این که اندازه‌ی 
نسبی سوارکار و مركباش بالنسبه فرق دارد» يا تصوير هميشه مرتبط با 
کتیبه نیست. در هر حال» دیگر جزییات شمایل نگاری بایستی ویژگی 
خاصی که با واقعیت منطبق است منعکس بکند؛ يا این که حدی از 
خواسته سپاهبد بوسیله‌ی کنده کار مورد توجه قرا گرفته باشد. 


این‌ها می‌تواند سبک آرایشی دم اسب. وجود چند نشان خانوادگی با 


3%- نامی است :که به سوارنظام سنگین اسلحد زره‌یوش «ob‏ داده‌اند. 
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حتى وجود هلال ماه ياكونهاى از آن را شامل باشد. به همین‌گونه در مورد 
سكدها نيز نخست طرح شمايل نگاری كنده شده است. فقط گهگاه 
شمايل نكارى از بخشى كه براى كتيبه در نظر گرفته شده اندكى فراتر 
می‌رود. به طور c US‏ ساختار مهرها متناسب و متوازن است. 


كتيبه و خط شناسى 


بدون ترديد جارجوب محدود كنندهاى براى كندن كتيبه روى مهرهاى 
سياهبد وجود داشته است. نوشته‌ی همدى مهرها در حاشيدى مهر» 
مطابق صفحه ساعت. در ساعت (qua‏ آغاز می‌شود؛ سپس در جهت 
عکس حرکت عقربه‌های ساعت در حاشیه تصویر تا ساعت هفت 
(مسهرهای ١-الف.‏ ۱-ب. o Y‏ ۳-الف. ۳-ب. ۴-الف)(۱۴' ياتا 
ساعت شش (مهرهای ٢٢پ‏ و ۴-ب) امتداد دارد. در بعضی نمونه‌هاء 
کتیبه در امتداد راست تا ساعت ينج (مهرهای ۲-الف. ۲-ب) ادامه دارد. 
به همین‌گونه. در سطر دوم کتیبه نیز از ساعت ينج تا هفت. موازی سطر 
نخست. امتداد قارط بر روی شماری از مهرها که همه از Of‏ سپاهبد 
جنوب‌اند يايان کتیبه در روی سطر سوم که فقط واژه سپاهبد است» از 
ساعت يازده تا ساعت هشت (مهرهای ۲-الف» ب» پ) ادامه al‏ 
است. 

کتیبه‌ها هميشه با دقت و توجه» و با تمامی جزییات کتیبه‌شناسی خاص 


همان زمان کنده شده‌اند. برای مثال حروف 5۲واژه‌ی سیاهبد از مهری به 
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مهر ديكر معفاوت اسو در برشی فوارد کتیبه ته خط اشکمته است: 
همچنین» تمايلى بوده است كه حرف 3) را به جاى AK‏ بنویسند؛ که 
ton‏ لت این امن را وایستی ساده گروق موق 6اداقست. در حقيقت 
ظاهراً در بدو امر مشکلی بين دو حرف ياد شده» يا جابجایی آنها در شکل 
معکوس آن یعنی اين كه گاهی ‏ نیز به جای ۷ به کار رود نبوده است. به 
هر حال» چنین جابجایی »به جای ۷ بر یک مهر اداری که هنوز منتشر 
نشده» به طور مسلم تایید شده است. بر روی اين مهر نامجای «افزود 
خسرو) (Abzüd- Husraw)‏ آمده است. واژه‌ی خسرو نه به صورت 
17 بلکه به صورت hwslkdy‏ نوشته شده است. در نتيجه عجیب 


نخواهد بود که گاهی ما در موردی که بايد ۷ باشد به کار رفته است. 
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تمامی اثر مهرها از نگین بزرگ و اندکی محدّب ساخته شده‌اند. اين 
نگین‌ها از عقیق سرخ و آماتیس يا از سنك نیمه قیمتی‌اند. که تشخیص D‏ 
به سادگی میسر نیست. تعدادی از مهرها کم و بیش گرد هستند؛ حال آن که 
مهرهای دیگر همه بیضی شکل‌اند. و همه اين مهرها در محل قرارگیری 
روی پایه انگشتری دارای حاشیه يهن مسطحی هستند. با توجه به اندازه 
REY.‏ عرض که شامل حاشیه قرارگیری نیز 
می شوده پذیرش قرارگیری آنها روی حلقه انگشتری دشوار است. لذا در 
خصوص اثری که مهرها بر آن بودند و طريقه استفاده از آنها تنها Ol gj ga‏ 
په تعاس قتافت کرد( در تعدادی از dä pe A‏ در معل متافت LE‏ 
جای کوچک گرد و گودی در كنار پایه مهر می‌توان مشاهده کرد که به 
حاشیه محل قرارگیری می‌پیوندد. این محل گرد گود» چون هميشه در یک 
محل ثابت جای دارد» بایستی از یک شئى مهره مانندی شکل گرفته باشد 
که به محل اتصال مهر مربوط است؛ چرا که همواره در یک محل ثابت قرار 
دارد. وجود اين مهرۀ کوچک در حاشیه محل قرارگیری را به دشواری 
بتوان عاملی زیباشتاختی دانست. دلیل of‏ بايستى کاربردی باشد. دو 
کاربرد را می‌توان برای آن منظور داشت. از آنجايى كه همواره محل ثابتی 
روى يايه مهر دارد - حدود ساعت ۳- احتمال دارد که نشانه at‏ مهر 
در جهت صحيح آن در زمان زدن روى كل است. عمق اين قطعه افزوده 
شده می تواند به کاربرد ديكرى اشاره LS‏ و آن محكم و استوارکردن مهر 
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بر روى گل است كه اجازه لغزيدن آن را در زمان استفاده نمی دهد OP)‏ 
دو مرحلدى كنده كارى كتيبه 


شيودى محو کردن» جايكزين كردن يا اضافه كردن كتيبه بر مهر به 
خوبى شناخته شده است. تشخيص افزودهها بر روى مهرء كه قبلاً بر روى 
آن نوشته شده باشد. اگر به صورت خطی متفاوت از خط اصلى نوشته 
شده باشد يا این كه محتوای نوشته‌ها هپچ‌گونه پیوستگی با نوشته‌ی 
اصلی نداشته باشد» قسبتاً آسان است. به سبب جنين دلایلی می‌توان 
يذيرفت که واژه «افزون» (abzón)‏ بر روی مهر سیاهبد شرق (مهر اب) و 
واژه‌ی «(farrox) (e‏ (مهر ٣ب)‏ می‌بایستی افزوده‌های بعدی باشند. 
این عبارت‌های دعایی ارتباط معنایی با نوشته اولیه ندارد و حروف این 
واژگان نسبت به حروف واژه‌ی سپاهبد به مراتب سطحی‌تر کنده شده 
است. به هر روی» در نبود اثر مهرهایی از یک مهر معين جه يس و جه 
پیش از هر افزودگی» مسلم دانستن چنین الحاقاتی به مهر اصلی بایستی 
یک فرضيه محض باقی بماند. چنان جه اثر مهرهایی از یک مهر معین» هم 
پیش از افزودن و هم پس از eol‏ يبدا شود Ma‏ انکارناپذیری برای تغییر 
شکل مهر خواهد بود. اين امر گاه رخ داده است که یکی از مهرهای 
سپاهبد جنوب نيز مؤيد آن است؛ از اين شخص هم در شکل اولیه‌اش 
(مهر ۲ <۱) اثر مهری وجود دارد و هم چندین اثر مهر دیگر از شکل 
VERSA eC‏ (مهر ۲د۲) دیده شده که در اين شکل دگرگون شده 
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واژه‌ی mtrn‏ (مهران: 77 به يايان نوشته در سطر سوم درست زیر 


واژه‌ی سياهيد» افزده cl ido‏ 


اشاره به قلمرو 


سپاهبد آخرین واژه بركتيبه است. پیش از اين عنوان نام یکی از مناطق 
اصلی قلمرو سپاهبد می آید. از اينرو بود که فیلیپ ژینیو توانست عبارت 
«سياهبد جنوب» spähbed)‏ 2 را قرائت کند كه بر روی بخشی از 
یک مهر آمده است. به همین سیاق سپاهبدها در بعضی متون پهلوی 
همچود «بندهش» كه پیش از این تقل شده و در متن پهلوی «سور 
سخن»(۱۷) (ur saxwan)‏ آمده است که گراردو نیولی چندین سال پیش 
أت b‏ پاد اورت کرد: € در این دو معن «سپاهید LE ETC‏ 
احتمالاً حاصل سهوالقلم از سوی کاتب است. 

در حقیقت» ترتیب این چهار قلمرو در متون پهلوی» مثل ترتیب آنها در 
مهرها نیست. اين lapl‏ در آنجا بسیار کامل‌ترند و نامهای مناطق اصلی در 
مهرها برخلاف بندهش اغلب مرتب نیست. بر روی مهرهای سپاهبد به 
ترتیب عناوین «سپاهبد ناحیه‌ی خراسان» (مهرهای ۱-الف و (o‏ 
«سياهيد تاحيدى نیمروز» (مهرهای ۲-ت ۲-۱ و ۲-الف وب و پ). 
«سپاهبد ناحيدى باختر» (مهرهاى ۳-الف). «سپاهبد تاحيدى خاور» 
(مهر ۳-ب) و «سياهبد آذربادگان» (مهرهای ۴-الف و ب) را می‌توان 


خواند. 
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این اصطلاحات دقبقاً در متن پهلوی» شهرستان‌های ايران باقی مانده ‏ ` 


است. در اين متن فهرستى از شهرستانهاى ايران آمده است. در آنجاء 
عبارتهاى (در ناحيه خراسان» (pad 1561 xwaräsän)‏ «در ناحيه 
جنوب / نيمروز) «pad kust 1 némróz)‏ «در ناحيه غرب) 1 (pad kust‏ 
xwaräsän)‏ «در P ab‏ بادكان» (pad kust 1 ädurbädagän)‏ می‌توان 
یافت که هر کدام به صورت یک «فصل» آمده است AV‏ 

در متن شهرستانهای ایران برای سه منطقه‌ی اصلی نخستین 
اصطلاحات مختص به آن به کار برده شده است یعنی خراسان به معنی 
«جایی که خورشید بالا می H "Käl,‏ خوربران به معتی «جایی که خورشید 
ناپدید می‌شود»(۱ i‏ نیمروز به معنی «میانه‌ی روز» (آنجا که خورشید 
می ايستد) به مفهوم «جنوب»؛ حال آن که شمال با اصطلاح خاص اباختر 
(abäxtar)‏ ذکر نشده است. چون شمال به عنوان قلمرو دیوان دانسته شده 
است مؤلف از نام بردن OT‏ پرهیز کرده است؛ بجای Of‏ واژه‌ی آذربادگان را 
که مطابق با یکی از شهرستانهای شمالی شاهنشاهی ساسانی است. آورده 


است. عجیب أن است که کاتب بندهش چنین الزامی را حس نکرده است. 


اصطلاح کو ست (kust)‏ 


e‏ ترجمه كرده است. 


ماركوارت عبارت pad kusti‏ را «در ناحیه‌ی» 
اگر جه اين ترجمه Sus‏ درست است. اما استفاده از واژه‌ی «ناحیه» در 


متنی که بحث از جغرافیای اداری می‌کند دشواری ایجاد می‌کند. واژه‌ی 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی V 7774٢42 aE‏ 


(ناحیه» معنای کلی دارد كه به کار بردنش در اين مبحث دشوار است و 
زمانی که برابر نهاد «کوست» می شود معنای آن را محدود کرده‌ایم.(۲۳) 
ترجمه‌های دیگر برای واژه‌ی «کوست» پيشنهاد شده است؛ یکی از al‏ 
مارکوارت» مصحح شهرستانهای ایران است. او عنوانهای فرعي گروه 
kusti‏ به دنبال نام چهار منطقه‌ی اصلی را اضافه کرده است. از این روه 
او واژه‌ی «کوست» را که در تاریخ‌نگاری معاصر به معنی «بخش» وارد 
شده به مفهوم بخشی از بخش‌های چهارگانه شاهتشاهی استنباط کرده 
امست. M iud AS‏ ثابت کرده است که بخش نمی‌تواند معنای جامع 
برای اصطلاح «كوست» باشد زيراكه كوست از آن زمان تا حال در 
نامجاهايى آمده که به احتمال معناى «بخش» نداشته است. از اين رو برای 
واژه‌ی «کوست» بهتر آن است به معادل واژه‌نامه مکنزی(۲۵) رجوع کرد؛ 
او برای اين واژه Jale‏ «طرف» سمت. منطقه» را می دهد. به نظر می رسد 
که براساس محتوای متن جغرافیای اداری معادل «سمت)(۲۶) 
مناسب‌ترین باشد» از این رو از ترجمه‌ی آن به «ناحیه» (region)‏ كه 
مفهوم ضمنى بسيار كلى دارد؛ و هم به «منطقه» (district)‏ جراكه در 
بحت از تقسیمات al al‏ معتایی ایجاد سر كيدل اجا بای 
ES?‏ 

در هر معنايى كه باشد از آنجايى كه مؤلف ارمنى «ايرانشهر» واژه‌ی 
كوست را به تبع كتاب جغرافیایی منسوب به موسى خورناتسىء از زبان 
پهلوی(۲۷) اخذ كرده است. بدون ترديد بايستى بر اين تصور بود که 


٢‏ مه چهار سياهيد شاهنشاهى ساسانی 


واژه‌ی كوست یک اصطلاح فنى بوده امنت. اين متن» در کتار موضوعهاى 
ديكر شمارى از شهرستانهای ساسانى را دربر دارد که مطابق متن 
شهرستانهای ايران» آنها را زیر چهار عنوان مطابق با جهات اصلى 
طبقه‌بندی كرده است. هر گروه با عنوان Kusti‏ معرفى شده است. 
همجنين در اینجا می بينيم كه براى شمال نامى برده نشده است. و با 
اصطلاح «ک پکوه» (Kapkóf)‏ بدان اشاره رفته است. اين وازه دخيل از واژه 
يهلوى «کفکوه» (Kafkóf)‏ یعنی كوه «اکف»» است و به گونه‌ای اشاره به 
ففقاز دارد (۲۸) 


سپاهبد سمت غر ب (xwarárán)‏ 


در مدخل‌های واژه‌نامه يهلوى اصطلاح خوراران Gwarärän)‏ برای 
نامیدن رب دسده تشد است؛ بلکه معادل آن اصطلاحات 


(va Jxwarwarûãn, 


xwrôfrän, dôSastar‏ داده شده است. ريش هشناسى 
واژه‌ی خوراران با حرف نويسى 0 + ناشناخته است؛ می‌توان بدين 
استنتاج گرایش یافت که در اینجا از سوی کنده کار بایستی لغزشی رخ داده 
باشد. پعنی در هنگامی که می‌خواسته واژه‌ی 1۷15 را بنویسد -1- را 
جایگوین -5-كرده است. به نظر» سه دلیل می‌تواند نشان بدهد که در اینجا 
به سپاهبد غرب. و نه سياهبد شرق» اشاره دارد. نخستین Hä‏ به سبب 
لغزش بسيار بسيار نادر كندهكار بر مهرهاى سياهبد و نيز اين واقعيت كه 


اشتباه ميان نوشتن حرف ۶ و 1یک اشتباه متعارفی نمی‌تواند باشد. Ha‏ 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی erase Drea RR‏ ډو و 1 ی A‏ 


دوم براساس هویت شخصی سپاهبد غرب است. نام او (وبستخم 
0 - ویستهم) بوده است كه محتملاً همان وبستخم معروفی باشد 
كه در منابع تاربخی او را «سپاهبد سواد» C Sawád)‏ منطقه‌ای كه 
مظمتتا كار سفت غرب شاهنشاهی ساسانی بوده» می‌دانسته‌اند. دلیل 
سوم وجود مهر دیگری از ویستخم است که قلمرواش به صورت -Kwst‏ 
ZY hwlpln-‏ نوشته شده است. از آنجایی در واژه‌نامه» واژه خوروران 
معادل غرب نيامده است. اما واژه‌ی خوروفران y (xwarófrán)‏ جود دارد 
که بسیار نزدیک به واژه‌ی مزبور روی مهر است. در هر حال pn.‏ با 


M para-āna‏ نزدیکی بسیاری دارد. 


منطقه‌ی تحت پوشش چهار قلمرو سياهبد 


تمامئ منايع مکتوب صحبت از تقسيم شاهتشاهى ساسانی به چهار 
بخش می‌کنند» اين تقسيم بندى در تاریخ‌نگاری معاصر مورد بحث قرار 
گرفته است به طوری که اغلب برای تعیین این که هر «کوست» چگونه 
تحت پوشش قرار می‌گرفت به متن شهرستانهای ايران يا به متن ارمنى 
ایرانشهر ارجاع می‌دهند. اما به درستی می‌توان پرسید که آبا درست و. 
سپاهبد را بايد به عنوان یک فرمانده نظامی برای کوست مورد توجه قرار 
داد که بدین‌گونه طبیعی خواهد بود که قلمرو سپاهبد با سپاهبد مجاور 
(NY)‏ 


مرزيندى بسار دقيقى داشته باشد."" '' به هر روی» اگر وظیفه‌ی سپاهبد 


۳۴ نن جهار سياهيد شاهتشاهى شاسائى 


پیش از هر جيز هدايت سربازانش در جنگ باشد تا اداره‌ی قلمرو 
مسئله‌ی مرزبندی دقیق و اهمیت ميان «سمت شرقی» و «سمت غربی» از 
دست می رود. ۱ 

به نظر منطقی‌تر خواهد بود که براى تعيين قلمرو در عنوان یک سپاهبد 
و با لشكريان تحت فرمان ul‏ که در زمان صلح در یک منطقه‌ی خاص 
مستقر می شوند, رابطه‌ی مستقيمى بوده باشد. در هر حال اين نظر در 
عبارت‌هایی در منابع دست دوم که «کربستن‌سن» بدان اشاره کرو 


do‏ شده است. 


هميشه پیش از نام قلمرو و عنوان سپاهبد دو واژه‌ی «بزرگ ایران» 
érän)‏ 8 دیده می‌شود. اصطلاح ايران» از دو طریق قابل فهم و 
تفسير است. در منابع كتبى» ايران يك معناى ضمنى جغرافيايى دارد. که 
به گونه‌ای معادل با مفهوم شاهنشاهى ساسانى است. اين مفهوم از ايران 
يذيرش عامترى يافته است. گراردو نيولى اصطلاح ايران را به تفصيل 
بررسى کرده است؛ او نشان داده كه می توان اين اصطلاح را صورت جمع 
واژه‌ی «ارین» (Aryan)‏ دانست YH‏ از آنجايى كه صورت جمع ايران 
هرگز به شخص سپاهبد نمی تواند اشاره داشته باشد» می‌توان آن را صرفاً 
در حالت اضافی, به معنی «از of‏ ایرانیان» (Aryans)‏ دانست. در سنت 


ادبى بجا s Jobs‏ گاه این کاربرد ديده a Er‏ است؛ AS‏ تنها در عنوان ایران 


جهار سپاهبد شاهنشاهى ساسانۍ d‏ 


cana Ls‏ كه اشاره‌ای ضمنى است به سياهبد شاهنشاهی ساسانی» بلكه 
همجنين مفهوم «سپاهبد همه ايرانيان» b (Aryans=)‏ نيز دار ۳۵ 

در اينجا بايد كفت كه UT‏ اصطلاح «ايران» را می‌بایست به واژه‌ی يبشين 
پعتی «بزرگ» مربوط دانست يا به عبارت «کوست سپاهبد» که پس از آن 
می‌آید. در موافقت با تفسیر دومی؛ مسئله «ایران سپاهبد سمت ...» است 
ونه «سپاهبد سمت ...» كه كريستن سن بدان اشاره كرده دی $79 به هر 
روی» اين امر در تناقص با عقيده متداولى است كه گفته شده خسرو اول 
مقام ايران سياهبد را برانداخت و جهار سيهبد را به عنوان فرماندهان ثابت 
ارتش AAA‏ 


موة فعیت اختصاصی چهار سپاهبد 


هميشه بيش از واژه‌ی «ایران» واژه‌ی «بزرگ»» با صورت هزوارشى 
LBA‏ « (اغلب. و نه همیشه» حرف -7 را به همراه دارد) دیده می‌شود. 
واژه‌ی «بزرگ» می‌تواند هم صفت و هم اسم باشد. در هرحال» صورت 
جمع اين واژه» يعنى 55 بیشتر دیده شده است. اين اصطلاح در 
بسيارى از منابع نام طبقه‌ای است. يعنى جنكجويان و اشراف نژاده‌ی 
ساسانی» که منزلت اجتماعی خاضی را دارا بوده‌اند (۳۸) 

چنانچه دو واژه‌ی «بزرگ» و «ol ol»‏ با هم گرفته شود عبارت حاصل 
را می‌توان به صورت عنوانٍ «نجیب‌زاده‌ی آربایی» ترجمه کرد؛ كو این‌که 


این عبارت در هيج حای EiS‏ دیده نشده است. در هرحال اين 


۳۶ ۰ رورس چهار سياهيد شاهتشاهی ساسانی 


استدلال فقهاللفوۍ مطلوبی برای چھن Loa Hl f‏ چین یه ظط 
می رسد كه Jr‏ بسيارى اوقات پس از فرم هزوازشى LBA‏ می Al‏ 
نمی‌بایستی به عنوان نشانه‌ی پایان واژه باشد؛ بلکه در حقيقت کسره‌ی 
اضافه‌ای است كه واژه‌ی «di‏ را به واژه‌ی «ايران» که پس از آن می cu‏ 
مرتبط می‌کند. يعابر این؛ پرحسب اين که اين تفسیر از واژه‌ی ايران يا تفسیر 
دیگری پذیرفته شود می‌توان این عبارت را به شکل «نجیب‌زاده‌ی 
ابرانی» Lalo‏ سمت ...)يا «نجيب زادهاى از آریایی‌هاء سياهبد سمت ...) 
قرائت كرد. به جهت دلايل پیش گفته قرائت «نجیب‌زاده» ايران سياهبد 
۰ برای ما مرجح است. در عين حال بايد به ياد سيرد که تفسيرهاى ديكر 


نيز پذیرفتی اند. 
عنواد افتخاری تشکیل شده از نام حاكم منطقه 


در جلوی Ol ge‏ «نجیب زاده» عبارتی هست که بخش نخست آن بر 
روی تمامی مهرهای سیاهبد یکسان است. اين بخش شامل حرف‌های 
-whwytk-‏ است. سجز سه مورد بخش دوم روی این مهرها واژه‌ی 
chwslwdy-‏ «خسسرو) است. سه مسهر وجود دارد که واژه‌ی 
Ohrmazd ' hImzdy-‏ (مهرهای oT)‏ ۲ب و ۳-ب) به جای واژه‌ی 
«خسروه آمده است. واژه‌ی «خسروه به دوگونه قابل تفسیر است؛ می‌توان 
آن را به عنوان اسم خاص يا به معناى صفتى «نيك آوازه» فرض کرد در 
حالى که واژه‌ی «هرمزد» صرفاً يك نام خاص می تواند باشد؛ که آن هم نام 


چهار سياهبد شاهنشاهى ساسانی ERE MEDIUS‏ عو CR‏ 


خداى متعالی اورمزد» و هم نام چند شاه ساسانى است..اين تعبير دوم را 
در اینجا برای واژه‌های (خسرو) و «هرمزد» حفظ كردهايم. | 

نام «هرمزد» با نام «هرمز چهارم» (۵۹۰-۵۷۹) مرتبط دانسته شده 
است. نام «خسرو» می‌تواند به نام «خسرو اول» (۵۷۹-۵۲۱) يا به «خسرو 
دوم» (۶۲۸۵۹۱) اشاره داشته باشد. براساس مهرها می‌توان با قطعیت 
یکی بودن OL‏ وا با مخستوو اول مشخص کبرد. دوين سیاهید:شتاشته 
شده‌اند که ظاهراً یکی از آن شخصی به نام ورهرام (مهرهای ۲-الف و 
۲-ب) و دو مهر ديكر نام ویستخم (مهرهای ۳-الف و ۳-ب) را دربر 
دارد. بر روی یکی از مهرهای ویستخم نام هرمزد (مهرهای ۲-ب و 
۳ ب) و بر روی مهر دیگر نام خسرو Ga ee)‏ ۲- الف و ۳-الف) وجود 
دارد. از این‌رو» اين فرض قابل توجیه خواهد بود که یکی از اين مهرها بر 
دیگری تقدم دارد. اگر بتوان مشخص کرد که کدام یک متقدم‌تر است؛ پس 
آنگاه می توان فهمید که اين خسرو که ذکرش رفته H‏ خسرو اول است که 
پیش از هرمز چهارم است يا اين كه جانشین هرمز چهارم» یعنی خسرو 
دوم. تنها مدرکی که می‌تواند اين نکته را مشخص کند ترتیب گاهنگاری 


است که از طريق «عنوان‌ها» در اختیار است؛ این در صورتی است که دو 


مهر دقيقاً یک کتیبه‌ی مشابه نداشته باشند. که به نظر می رسد در اینجا 
این‌گونه نباشد. حتی اگر تتوان کتیبه را به تمامی خواند در این که وهرام 
عنوان‌های پیشتری روی مهرش که نام اورمزد (مهر (o7 Y‏ دارد نسبت به 
مهری که نام خسرو (مهر ۲-الف) را داراست. تردید اندکی می‌تواند 


۳۸ "دېس جهار سياهيد. شاهتشاهى ساسائى 


باشد. اين وضعیت براق مهرهایی که نام ویستخم را دارد نیز وجود دارد. با 
فرض اين که سپاهبد روی مهر وهرام عنوان‌های بیشتری تسبت په مهر 
وبستخم را دارد» می‌توان نتیجه كرفت که نام خسرو اشاره به خسرو اول 
دارد. | 

حال بايد به حرف‌های مبهم -Whwytk-‏ بركرديم. این واژه در شکل 
موجود در واژه نامه‌های مختلف دیده نشده است و قرائت مناسب آن 
-Whwytk-‏ می‌تواند باشد؛ اگر جه حرف عطف (n ud‏ در نوشته‌های 
روی این مهر چندان معمول نیست. اگر آنگونه كه ما می‌انديشيم» 
واژه‌های هرمزد و خسرو اشاره به «شاهنشاه» دارد» واژه‌ی موردنظر 
بایستی ببانگر ارتباط ميان سپاهبد و شاه باشد.(۱) این امز احتمالاً یک 
مفهوم ضمنی تاربخی دارد و نشان می‌دهد که شخص «سیاهبد» بایستی 
مقاماش را در زمان سلطنت خسرو اول يا هرمز چهارم نگه داشته باشد. 
نظر دیگر می‌تواند این باشد که صرفاً رابطه‌ای ميان دو نفر بوده است. در 
عبارت‌هایی در منابع کتبی که از سپاهبد نام رفته» نشان می دهد که نه Lei‏ 
آنها به شاهانی که آنها را منصوب کرده بودند» نزدیکی بسیاری داشتند؛ 
بلکه بعضی منابع تاریخی میزان روابط موجود میان سپاهبدان و شاه را بد 
روشتی ذ کر کرده‌اند..اعتراض ممکن اين است که صداقت در منابع کتبی» 
آنگونه که مراد است همیشگی نیست و نمی‌توان از آن به همان وضعیتی 
که هست در نوشتن تاربخ شاهنشاهی ساسانی استفاده کرد. اما اين امر 


مانع از of‏ نیست تا نتوان از آن به عنوان یک نوع وسیله‌ی سنجش 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی ام WE ot co TE‏ 


رویدادها استفاده کرد كه فهم ap‏ اطلاعاتی را امکان‌پذیر می‌سازد که 
منابع دست اول فراهم می آورند؛ اطلاعاتی که اغلب تفسیرشان دشوار 
است چرا که آنها منفرد و بدون هیچ زمینه‌ی مشخصی عرضه شده‌اند. 
در هرحال» واژه‌ی -hwytk-‏ از دو جزء hu‏ «خوب -نیک» و ytk/jadag‏ 
«مروا» بخت» تشکیل شده است؛ hu-jadag‏ یک عنوان افتخاری به معنای 
«مروای نیک خوشبخت» است که كاملا مناسب اين عبارت یسم EN‏ 
این عنوان افتخاری دائمی و همیشگی داده نمی‌شد. بلکه تا حدودی 
عنوانی است که اشاره‌ی مستقیمی به شاه حاکم دارد که به وضوح گواه بر 
o!‏ است که یک شخص وهرام يا ويستخم ‏ می‌تواند عنوان 
hujadag-Husraw‏ اخسرو تیکبخت) و هم نيز عنوان 'hujadag-Ohrmazd‏ 
«هرمز تیکبخت» را داشته باشد. ارتباط با نام شاه حاکم» خسرو يا هرمز 
یک نکته مهم در اشاره به موقعيت و زمان تاریخی است که تاکنون در نظر 


گرفته نشده است. 
عنوان‌های نظامی سپاهبد 


هزاربد : «رئیس هزار نفر» 

اين عنوان از دو واژه‌ی :(hazãr)‏ «هزار» و (bed)‏ «بد» ترکیب شده 
e‏ كه بر روى جندين مهر سپاهبد (مهرهاى ۳- الف و ۳- ب) 
آمده است. پیش از این در دوره‌ی هخامنشى براى عنوان هزاربد و 
شواهدی وجرد داشته. اما محقق نیست که آيا اختباراتی که به این عنوان 


.. .سر چهار سياهيد شاهنشاهى ساسائى‎ f. 


داده شده هميشكى و تا دوره‌ی ساسانيان باقى مانده يا نه. به هرگونه که 
باشد» عنوان هزاربد در کتیبه‌های شاهنشاهى قرن ۳م تنها منبع اوليه 
باقی‌مانده برای تاربخ شاهنشاهى ساسانی» آمده است. درباره‌ی نقش 
دقیق هزاربد چیزی نمی‌توان یافت. اما می‌توان میزان اهمیتاش را به 
وسیله‌ی جايكاهى كه اين مقام در فهرست اعضای دربار» که دربر 
دارنده‌ی خانواده‌ی سلطتتی و درباری است. مورد ارزیابی قرار داد (PD‏ 
هزاربد در دربار شاپور اول در جایگاه یازدهم چائ گرفته (ed‏ سی 
سال پس از این در کتیبه‌ی شاهی دیگری نيز از هزاربدی نام برده شده 
است که «نرسی» را در بازپس گرفتن تخت شاهی پشتیبانی کرده بود (۴۵) 
اين عنوان همچنین در منابع دست دوم بسیاری آمده است که همه‌ی اين 
منابع بر اهميت این شخصيت تأكيد دارند. روایتی كه از این عنوان در منابع 
دست دوم آمده نشانكر دشوارى مورخان در فهم اختيارات ویژه‌ی اين 
مقام است. كريستن سن مكرر گفته است که اين صاحب منصب اقتدار 
كشورى را همراه با اقتدار لشكرى داشته است.(۶"" کارهای پژوهشی در 
تعيين وظایف مشخص اين مقام در تمامی منابعی كه به هزاربد اشاره 
دارند ره په جایی نبرده است (V)‏ 

این واژه را می‌توان در معنای تحت اللفظی اش به «رئیس هزار 
(اشراف)» ترجمه کرد بعنی کسی که نخبگان ارتش - قلب ارتش ده هزار 
نفری و نگهبانان شاهنشاهی را تشکیل می‌دهد. در حقيقت آمدن عنوان 
هزاربد روی بسیاری از مهرهای ساسانی حاکی از اين است که وظیفه‌ی 


جهار سياهبد شاهنشاهى ساسانى ap‏ 


شاهنشاهی ساسانی در سده‌های ۶ و ۷ میلادی بيشتر نظامى بوده است» 
مگر آن که ol e‏ هزاربد در این زمان صرفاً عتران افتخاری شده باشد و 
دیگر آن کارکرد.واقعی زا نداشعه است. 

منابع کتبی و به ویژه دینوری, اواخر قرن ٩‏ م» از سپاهبدی به نام 
ویستخم نام برده که عنون هزاربد را داشته است. در اینجا دو واژه‌ی مشابه 
داريم؛ نام ویستخم بر روی مهر سپاهبدی که در اختیار داربم احتمالا 
می‌توان همان شخصی باشد که دینوری از OT‏ نام برده است. در هرحال؛ 
دینوری وبستخم را متعلق به قرن ۵ م Pelo‏ در حالی که مهرهایی 
که نام وبستخم را دارد به نظر می رسد مربوط به نیمه‌ی دوم قرن م باشد. 
احتمال هست که در اینجا با یک آشفتگی گاهنگاری بسیار متداول در 
تاریخ‌نگاری شاهنشاهی ساسانی مواجه باشیم. در هرحال» با تعيين سواد 
(Sawäd)‏ به عنوان قلمرواين FTT‏ می تواند «سمت غربی» 
شاهنشاهی ساسانی را از آن فهم كرد. 


شهروراز: «گراز شاهنشاهی» 


عنوان شهروراز: تحت‌اللفظی به معنای «گراز شاهنشاهی». بر روی 
مهر سپاهبدٍ جنوب. که نام «پبرگ» بر آن است (مهر ۲- (co‏ آمده است. 
اين عنوان در منابع دست اول دیگر دیده نشده است. اما در منابع کتبی» 
گاه às lé‏ مفهوم عنوان و در بیشتر موارد در حکم نام خاص آمده 
یشته! e Malen‏ در این مورد که یک آشفتگی ميان عنوان و نام 


۴۲ میلس چهار سياهيد شاهنشاهی ساسانی 


غاص بوجود آمده غیرممکن است. أن oba‏ که این مورد در منابع کتبی 
تسیار تبه هده ات )0( در هرحال» همواره از یک شخص واحدی نام 
برده شده كه سپاهبد خسرو دوم بوده» که در مقطعى خاص يا شهروراز در 
کشمکش بود. بعد از مرگ خسرو اول فرخان سپاهبد. که عنوان شهروراز 
را در اختيارداشت» برای زمان کوتاهی تخت شاهی را دراختیار گرفت. از 
این‌رو جاى تعجب نيست كه سياهبدان ديكرى بوده باشند که عنوان واحد 


اسب بد پارسی: (رئيس يارسى سواره‌نظام» 


بر روی مهرى از سياهبد سمت جنوب كتيبهاى با عبارت اوه شاپور 


اسب بد پارسیگ» (Weh-Sábuhr 1 aspbedi pársig)‏ (مهر ۲- پ) آغاز 
مى شود. عبارت 035515 آبه دوكونه قابل تفسير است؛ يا به واژه‌ی اسب بد 
برمی‌گردد؛ و یا اين كه همچون واژه‌ی اسب بد به «وهشايور» اشاره دارد. 

عنوان اسب بد» از دو واژه‌ی «اسب» و «بد»: «صاحب -دارنده -رئیس» 
تشکیل شده است که به مفهوم «رئیس سواره‌نظام» اسبت (QY)‏ اين عنوان 
در کتیبه‌ی شاپور اول در کعبه‌ی زردشت آمده است و در دربار شاپور اول 
کسی که این مقام را داراست در رتبه دوازدهم. بلافاصله بعد از هزاریده 
قرار دارد كه نشانگر اهمیت اين مقام است.(۵۳) این عنوان گهگاه در منابع 
دست دوم آمده است؛ در اين منابع در باب ماهيت اين واژه آشکاآرا 5 Jis‏ 


ديده می‌شود. تشخیص این احتمال که عنوان اسب بد با وظایفی موروثی 


جهار سياهبد شاهنشاهى ساسانۍ EM ENEE‏ 


مرتبط BEI‏ امش و با این كه U‏ به خاندان پورگ خاص داده 
می شد امر همی است که می‌تواند آشفتگی ميان عنوان يا اسم بودن 
اسب بد را روشن سازد. 

اصطلاح پارسیگ (pársig)‏ به ندرت در منابع کتبی دیده شده است. 
فقط LS‏ به همراه یک نام آمده است (۵۶) به هر روی» تعجب Aal‏ 
نیست که اين اصطلاح بر روی مهری از آن سپاهبد جنوب. مهم‌ترین 
منطقه‌ای که بدون شک پارس» خاستگاه سلسله‌ی ساسانيان بود آمده 
باشد. در هرحال» این عنوان یک عنوان شخصى بوده و به مقام سياهبد 
سمت جنوب مرتبط نیست. جراكه مهرهاى دیگر سپاهبد جنوب عنوان 
«اسب بد پارسیگ» را ندارند. 

این بند را نمی‌توان به پایان آورد جز آن که افزوده شود به احتمال بسیار 
مهر دیگری شناخته شده که به‌همین «وه شاپور اسب بد پارسیگ» (مهر 
ب) تعلق دارد. اين مهر تصوبر بی‌نظیری از دو نیم تنه‌ای از دو اسب بالدار 
دارد که دو بال آنها به سوى يكديكر رگشته است. ميان اين دو اسب. 
درختی فرار دارد. نوشته‌های پهلوی اثر مهرهای اين مهر همه به شدت 
آسیبت دیده‌اند؛ اما اثرانی از (oe m‏ از ساعت (QUY‏ وجود دارد که 
می‌توان آن را «وه شاهپور» رئيس پارسی سواره‌نظام» قرائت کرد. 

(wydSpw)hly ZY 'spbty ZY (p 'syky) 
(Weh-Sabu)hr i aspbed 1 (pársig) 


عع ۰۰۰۰-۰۰۰۰۰ جهار سياهيد شاهنشاهی ساسانی 


همراه نام خاص بر آن آمده است» تمونه‌ای كه در حکاکی‌های ساسانى به 


خوبى شتاخته شد است. 


اسب بد يهلو XAspbed 1 páhlaw)‏ «رئیس يارتى سواره نظام» 


كتيبه بر روى مهر سياهبدى از سمت شرق که با «داد رز مهر» اسب بد 
يار تی» (Däd-Burz-Mihr 1 aspbed 1 páhlaw)‏ آغاز می‌شود. عمجون 
عنوان پیشین» عبارت پایانی را می‌توان هم به صورت «اسب بد يارتى» ويا 
هم به عنوان یک صفت برای «داد برز مهر» یعنی «اسب بد» پارتی» تفسیر 
کرد. تفسیر نخست برای ما مرجح است. اين پرسش بدیهی هست که آيا 
این مقام خاص یکی از دو خانواده‌ای بود که مقام اسب بد مطابق با 
منایع کتبی» به آنها تعلق داشت و یا این که نام واقعی يك خانواده بود. 
نيز مهر شخصی از این سپاهبد. رئيس پارتی سواره‌نظام را در اختیار 
داریم که به احتمال زياد همان عنوان را داراست (مهر الف). بر روی اين 
مهر که بیش از پانزده سال پیش به پیدایی آمده بود فیلیپ ژینیو آن را به 
شرح زير خوانده است: | 
d'tbwlemtly ZY 'sppty ZY phlw ZY pn'h ^L bwlcwndy/‏ 
Däd-Burz-Mihr i aspbed i pahlaw 1 Panáh 6 Burzáwand‏ 
«داد برز مهر» رئيس سواره‌نظام پسر L) des‏ يارتى)؛ که در يناه 
aita‏ اس ۵۸) اثر مهرهاى دیگری كه بهتر مانده‌اند. قرائتی ديكر را 


امکان‌پذیر می‌سازد؛ از این رو می‌توان آن را اين چنین نیز قرائت کرد: 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی E‏ ارم ها 


d'tbwlemtiy ZY 'sppty ZY phlwby pn'h `L 
bwlcyn mt(ly?)/ Däd-Burz-Mihr 1 aspbed 1 
pahlaw Panáh o Burzen- (mihr ?) 
(E «داد برز مهر» اسب بد يارتى» در يناه برزين (مهر‎ 
هيج دليلى نيست که اثبات كند صاحب دو مهر یک شخص است.‎ 
احتمالاً بایستی دو واژه‌ی مشابه بوده باشد. به هرروی دليلى که هویت‎ 
مشترك دو شخصيت را تأييد كند وجود افزون بر هزار نام خاص در منابع‎ 
و مطمئناً این اتفاق می‌تواند افتاده‎ Il, A. Aal کتیبه‌ای دوره‌ی‎ 
باشد که یک نام واحد دو عنوان اسب بد يارتى راء عنوانى كه در سايه دو‎ 
مهری که بدست ما رسیده شناخته شده است. داشته باشد.‎ 
مربوط‎ páhlaw اختلاف عنوان‌ها روی دو مهر به املاء واژه‌ی‎ Lei 
)۶۰ ).p'hiwby- است؛ اين واژه‌ی روى مهر سياهيد داد برز مهر به صورت‎ 
نوشته شده است. اين دو‎ -phlwby- و بر روی مهر شخصی وی به صورت‎ 
متفاوت نوشتاری از یک واژه واحد اطلاعات تکمیلی برای یک‎ o gd 
زبان‌شناس فراهم منی آورد. پیش از به پایان رساندن اين بخش, به‎ 
پیکرنگاری مهر شخصی داد برز مهر که دو نیم تنه سر اسبان بالداری است‎ 
که بالهایشان به سوی هم برگشته است و اشکال نمادین ميان آنها بایستی‎ 
توجه کرد. بدون شک اين بن مايه اشاره‌ی مستقیمی به اسب بد‎ 
تحت‌اللفظی به معنای رئيس اسبان دارد.‎ 


در هر صورت. بجز اين دو مهر؛ مهر اسب بد پارسی و اسب بد پارتی 


EE ۴۶‏ چهار سياهيد شاهنشاهى ساسانی 
Sch‏ مهر ساسانى ديكرى : این تصوير که تشه اسبت, 


برخلاف دو عنوان پیشین عنوان «شهر اسب بد» که بر روى مهر 
سپاهبد شمال (مه *- ب) اشاره شده است در منابع ديكر علی‌الظاهر 
ناشناخته مانده است. همچون دو عنوان پیشین عجیب خواهد بود که اگر 
این عنوان صرفاً عنوانی افتخاری باشد يا این که» برعکس اين عنوان با 
چند کارکرد واقعی متعلق به اسب بد شاهنشاهی مطابقت بکند. در حالت 
دوم؛ اين پرسش مطرح خواهد بود که کارکردهای خاص اسب بد پارسی» 
اسب بد پارتی و اسب بد شاهنشاهی جه بوده‌اند. حتی می توان فراتر رفت 
و از خود پرسید که آیا در قرن ششم میلادی سه شکل مشسخص 
سواره نظام» یکی از of‏ شاهنشاهی و دو دیگر از آن پارتی و ساسانی 
وجود داشته است؟ این‌گونه به نظر مى رسد جنانجه اصطلاح EU gs‏ 
(Sahr)‏ به (کشور(۶۲) L‏ «پادشاهی»(۶۳) ترجمه شود عنوان رسمى اسب 
بد شاهنشاهى از نظر سلسله مراتب از اسب بد يارتى و يارسى بزركتر 
باشد. از ديكر سوء اگر اين اصطلاح در معناى صفتي LPO La‏ 
«شاهنشاهی» ترجمه بشوده می توان به درستى ينداشت كه یک سواره 
نظام سلطنتى بوده است. و احتمالاً آنجنان مهم بوده که به نامهاى يارتى و 
پارسی هم نامگذاری شده است. با تخيل بيشتر می‌توان فرض کرد كه 
سواره‌نظام ویژه‌ای در سمت شمالی شاهنشاهی قرار داشته است؛ اما این 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی هتفه هه ee EES‏ وم ووو ع وج ون 6و۵ EN‏ 


ظرصرفا یگ ا و PTT P‏ 

با این همی شايد تا قرن ششم ميلادى اين عناوين مختلف چندان با 
كاركرد واقعى شان مطابق نبوده و صرفاً افتخاری بودهاند. در حال حاضره 
راهى نيست که بفهميم LT‏ این عناوين نظامى صرفاً افتخاری بوده است و 
از نسلى به نسلى در ميان خاندان قدرتمند منتقل شده است يا اين كه 
شاهنشاه گهگاه عنوان مذكور را به تعدادى از خدمتگزاران حكومت اعطاء 
مىكرد. 


شهر هزاررّفت Geht hazäruft)‏ «هزاررفت شاهنشاهی» 


اين عنوان» همچون عنوان قبلی» در هيج يك از منابع ديكرى (مهر ۳- 
ب) دیده نشده است. در اینجا اين پرسش نيز هست که H‏ اين عنوان با 
کارکردی واقعی مطابق است پا اين که صرفاً عنوانی افتخاری بود که دير 
زمانی بدون تغییر مانده است. در هرحال» مطالعاتی 4s09‏ درباره‌ی 
اصطلاحات «هزاربد» (hazárbed)‏ و «هزارژفت» (hazäruft)‏ انجام شده 
هیچ‌گونه اطلاعی درباره‌ی وظایف خاص هر یک در اختیار نمی نھد و هیچ 
اشاره‌ای به عنوان شهر هزاررّفت (fahr hazäruft)‏ نکر ده‌اند. 

مهرهای سپاهبد دس تکم نشان می‌دهند که دو املای ۱0100050101 با 
هم در دوره‌ی ساساتی بوده است. تاکنون صورت نخستین بر روی دو مهر 
ویستخم شناخته شده است؛ که یکی به دوره‌ی هرمز چهارم (مهر ۳-ب) 
تعلق c» lo‏ و عنوان شهر هزارژفت (Sahr hazáruft)‏ بر روی مهر وهرام 


FA‏ دمجنم 22۰۰۰-۰۰۰ چهار سياهيد شاهنشاهی ساسائى 


(مهر (eo 7Y‏ که عنوان افتخارى hujadag-Ohrmazd‏ را نيز داأراست مده 


شبستان (خواجه‌ی حرم) 


وهرام؛ ایران سپاهید سمت جنوب. اين عنوان را داشته است 
(مهرهاى ۲- الف و 7- (co‏ عتوان شبستان(۶۶) بواسطه منابع دست اول 
دیگر کاملاً شناخته شده است. عضوی از دربار شاهیور اول(۶۷) اين 
(FA)‏ 


عنوان را داشته است و نيز به مفهوم «مشاور دربار» و شاید عنوان 


«مرزیان»(۶۹) دیده شده است. وجود واژه‌ی «شبستان» روی یک مهر 
سپاهبد بی‌گمان OLE‏ می دهد که اين عنوان به مقامات مهم که در ارتباط 
تزدیک با دربارند محدود نمی‌شده بلکه اشخاصی دیگرا شر هی شو انسنجه 


این عنوان را داشته باشند که وظیفه‌ی نظامی‌گری داشته‌اند (۷۰) 
اصالت خانوادگی يا نسبت پدری 


بر روی دو مهر که به ایران سپاهبد سمت شمال تعلق دارد واژه‌ی ZY‏ 
mtln/ 0‏ بلافاصله بعد از تام صاحب مهر آمده است (مهرهای ۴- 
الف وب). Ri‏ نام به دوگونه قايل فهم NES‏ یکی اسر e‏ و دیگر تام 
«مهران». بی شک به دو دلیل گونه‌ی دوم مقبول‌تر است. نخست آن که هيج 
plis‏ از نام‌های اشخاص ديكر ايران سپاهبد با نام خانوادكى نيامده است. 


دوم آن که خاندان مهران یک خاندان بزرگ اشرافى بودند و مطابق با 


چهار سياهيد شاهنشاهى ساسانی فاه عم مع KREE manner‏ لقع عوط EA. isisisi‏ 


منابع دست دوم غالباً مقامات لشكرئ را برعهده داشنتد V‏ دقيقاً اين 
امر در مهرهای سپاهبد انعکاس al‏ است. نه Lei‏ دو سپاهبد شمال به 
خاندان مهران وابسته‌اند بلکه یک سپاهبد جنوب» به نام پیرگ (مهر 
SN‏ ۲ رکه Lie‏ همان به نام خانوادگی او اضافه شده هم به اين خاندان 
تعلق DI. A‏ 


نام‌های الحاقى با نام دوم 


در دو مهر ایران سپاهبد سمت جنوب (مهرهای ۲ الف و ب) يس از 
نام بهرام عبارت námxwá(?)st husraw ádurmáhán»‏ ته آمده است. 5 
دوم در واژه‌ی námxwást‏ تا حدی مورد Jua‏ است» چندان روشن نیست 
که LT‏ این یک (aleph) à‏ يا حرف عين است. چنان چه فرائت دوم مدنظر 
باشد اين واژه قابل فهم نیست. از سوی دیگره اگر واژه «نام خواست» 
فرائت شود؛ می‌تواند مركب از دو واژه‌ی «eU» näm‏ و 1551 که صفت 
مفعولی با سوم شخص مفرد از فعل 0۷25087 «خواستن» می‌تواند 
EI‏ | 

بعد از واژه‌ی نام خواست عبارت husraw ádurmáhán‏ آمده است» که 
به احتمال نام خاص خسرو و نام خانوادگی olaa‏ است. با توجه به اين كه 
نام دوم در منابع دست دوم ناشناخته است» بايستى درباره‌ی تفسير 
درست خسرو آدرماهان تردید داشت. چنان جه سه واژه‌ی námxwást‏ 


xusraw ádurmáhán‏ را با هم mpe‏ به فراخور آن که واژه‌ی «نام 


EE ۵۰‏ ت ا چاو اهک شا هف شای tulle‏ 


خواست» چگونه فهم بشوده می‌توان به جندين روش آنها را نظم داد. این 
واژه می‌تواند بخشى از یک عنوان افتخارى شامل نام خسرو شاه يعنى 
pon‏ خواست خسرو» باشد؛ و می توان به معنای «(اوكه) نام خسرورا 
خواهان است» و اصطلاح آدرماهان را به عنوان یک نسبت يدرى يا به 
عنوان نام خانوادگی دانست. در هرحال, نام آدٌرماهان نمىتواند به هفت 
خاندان بزرگی متعلق باشد که در منابع کتبی بدان اشاره رفته است. به هر 
روی» نام Dale ST‏ می‌بایست برای بهرام اهمیت زبادی داشته باشد. چرا 
که وی دو حرف آغازین اين نام را به عنوان یک نشان شخصی بكار برده 
است (بنگرید به مبحث «نشانه‌های تشخص فردی»). تفسیر دیگر اين 
است که «تام خواست» توضیحی بر عبارت «خسرو آدٌرماهان» است. پس 
می‌توان آن را به معنای «(کسی که) نام خسرو Dale ST‏ را بدست آورده 
بود» دانست. Uf‏ اين تفسیر اشاره به انتخاب جانشین مطابق روال قانونی 
دارد؟ به هرگونه که باشد» در منابع دیگر هیچ‌گونه اشاره‌ی روشن‌تری به 
اين اسم و L‏ مشابه آن نشده است. شرح اين نکته همچنان قابل بحث باقی 
می‌ماند. 


نشانه‌های تشخص فردی 


sels ils‏ ما فادها خاهن dila die‏ که سرف کمن 


ON SRE ۸ SEE ERE S جهار سياهيد شاهنشاهى ساسانى‎ 
at حرف هاى‎ 


بر روى دو مهر بهرام» سپاهبد سمت جنوب» حرفهاى 86 در ميان 
كتيبدى مهر آمده است. اين دو حرف در نوشتههاى روى مهر در جاى 
يكسانى نمی آيد اما در ارتباط با تصوير روى مهر» هميشه در یک جاى 
ثابت» ميان نيزه و چهره‌ی اسب سوار قرار دارد (مهرهای ۲- الف و ب). 
بریک مهر این دو حرف در سطر دوم ميان واژه‌ی «کوست» و «ايران) کنده 
شده است و بر مهری دیگر در سطر سوم پیش از عنوان سپاهبد آمده 
است. این حروف همچون یک تشان شخصی‌اند که بر روی نیم‌تاج 
مقامات عالیرتبه دیگر قابل cs,‏ اگر اين حروف با چند 
اصطلاح روی کتیبه تناظری داشته باشد می توان تصریح کرد که حروف at‏ 
به نام olala ST‏ اشاره دارد که دو حرف آغازین آن مطمئناً 81 است. 


ييرك» سپاهبد سمت جنوب. واژه‌ی مهران را بر روی مهر خويش 
اضافه کرده است (مهر ۲-د-۲). اين واژه قطعاً معنای دیگری می‌بایست 
داشته باشد كه در اینجا مرجح آن است که اين واژه را با نام خاندان مهران 
مرتبط بدانیم. برخی از شخصیت‌های بسیار مشهور تاریخی از این 
خاندان‌انده به ویژه بهرام» مشهور به چوبین(*" که در برههاى خاص 
تخت شاهی را در اختیار گرفت. منابع ادبی نيز يك پیرگ نامی از خاندان 


av‏ هتتن ۰۰۰۰2 جهار سياهيد شاهنشاهى ساسانی 


مهران را می‌شناسد؛ در فهرستى كه از مقامات در اين منابع ادبى آمده 
همگی به جز پیرگ با ذكر عنونشان آمده كه گفته شده ييرك بايستى «مقام 
ھراو y‏ داشعه باشد, همان‌گوته که كر يمهو عزن PU‏ است WU‏ 
نام مهران با «عنوان» جابجا شده Hl‏ با توجه به مُهر پیرگ» كه 
عبارت «شهروراز و سپاهبد سمت جنوب» بر آن آمده است» می توان به 
درستی بر این گفته‌ی كريستن سن ترديد کرد چرا که اين بى قاعدكى صرفاً 
به دليل بدفهمى كاتب از اين عنوان است. اين شخص؛ يعنى پیرگ» چون 
نام خانوادكىاش بسيار مهم بوده به همراه اسم او آمده است بطوريكه 
ديكر جندان جاى تعجب نيست که آيندكان او را با این نام «مهران» و نه با 


عنوانش يعنى سپاهبد يا شهروراز بشناسند. 
نام های شخصى ايران سپاهبد 


مجموع نام‌هایی که با عنوان ايران سپاهبد آمده اند با دیگر نام‌های 
ساسانيان SUIS‏ قابل مقايسه است. بسيارى از اين تام ها بيش از اين در 
کتیبه‌های فارسى ميانه كاملا تأييد شده است؛ نامهايى همجون 
دادر s‏ 9 (مهر ١-ب)‏ وهرام !۷۹ (مهرهاى ۲- الف و ۲- ب)» 
ug‏ (مهر ۲- ب). نام‌های ديكر مثل چهربرزین (مهر -١‏ الف) از 
نام‌هایی تشکیل شده که كاملا شناخته شده هستند (۸۱) 

به هر روی» اين مهرها نام‌هایی که عمومیت کمتری دارند همچون 
ویستخم (مهرهای ۳- الف و ۳-ب) و پیرگ (مهر 7Y‏ ت)» که در منابع 


جهار سياهيد شاهنشاهى ساسانى ul T‏ 


د دوم كاملاً شناخته شده اند به ویژه عنوان نام‌های ا که 
تاكنون در مهرها نبوده است» دربر دارد. 

بر روى مهرهاى ديكر دو نام هست كه به نظر ناشناخته می آيند: یکی 
«گورگون»(۲ (Gor-gón)‏ (مهر ۴- الف) و همجنين سید هوش (مهر 


on «گورخر» و‎ gor نام نخست شايد تركيبى از دو واژه‌ی‎ d 


«رنگ» به معنای «نوعی گورخر» است. واژه‌ی دوم از واژه‌ی و66 
«درخشان» و 5 تشيكل شده است Ai (AP)‏ چه نام های خاص در ترگیب 
با واژه‌ی sed‏ شناخته شده‌اند» اما برای واژه‌ی 265 شاهدى ديده نشده 


اسنت: 
نتیجه‌ی یافته‌ها: مکان و تاريخ اثر مهرها 


احتمال بسیاری است که تمامی اثر مهرهای معرفی شده در اینجا که 
دارای نقش سیاهبدان است متعلق به یک مکان باشند. با وجود این با 
قطعیت کامل نمی اناب ام را Lo‏ کر rabia neta‏ ابن AA‏ که په 
ما رسيده است از dob‏ بازارهای حراج عتیقه‌ای خواهد بود. اين بدین 
معنا است که خاستگاه جغرافيايى اين يافتهها نامشخص است. به هر 
روى» یک مركز درينافت محمولههاى سپاهبدان از چهار سمت 
شاهنشاهی ساسانی وجود داشته که به احتمال بسيار یک مركز وابسته به 
ستاد كل ارتش بوده است. که بالطبع می‌بایستی نشانگر یک واحد مركزى 


ebe 1 TET € òf 


دور ازيايتخت يا جاى ديكرى كه شاه در آنجا اقامت داشت. نبود. 

بدينكونه برای تاریخ‌گذاری» اين اسناد, چنانچه تفسير ما از عنوان‌های 
hujadag-Husraw‏ و hujadag-Ohrmazd‏ درست باشده چند مبتای 
گاهنگاری در اختيار می‌نهند. بسيار روشن است که اين نخستين بارى 
است که براساس سنجش حقیقی خود اشیاء شرایطی برای تاریخ‌گذاری 
آنها فراهم شده است. 

فرضیه‌ی ما اين است 4$ عنوان chujadag-Husraw‏ «هوجدگ خسرو» 
به خسرو اول» براساس مهرهای وهرام و ویستهم. اشاره دارد؛ اما 
نمی‌توان امکان اين كه مهرهای دیگری با عنوان hujadag-Husraw‏ 
«هوجدگ خسرو) به احتمال اشاره به پادشاهی خسرو دوم (۶۲۸۵۹۱م) 
داشته باشد» منتفی دانست. در نبود هر مدرک دیگری به شیوه زیر مهرها 


را منظم کرده‌ایم: 


هرمز چهار 


خسرو اول 
۵۹۰-۵۷٩٢ (‏ 


)۵۷۹-۵۲۱( 


چهار سپاهبد شاهنشاهى ساسانی WT E‏ 


طرح چند پرسش: 

اين طرح تا جه اندازه کامل است؟ اين احتمال بیش و کم وجود دارد که . 
سپاهبدان ديكر كالاهايى كه ممهور به مهر آنها بوده به مكانى مشخص 

جطور می توانيم براورد كنيم كه هر سياهبد جه مدتى در مقامش باقی 
مانده است؟ جطور می توان ترتيب جانشينى سياهبدان را بدانيم؟ اين 
پرسش على الخصوص مربوط به دو سپاهبد شناخته شده‌ای است که در 
بافته‌ها به صورت دقيقتر از آنچه كه در طرح بالا آمده دشوار باشد. در 
حقیقت» منابع موجود اطلاعاتى در اختيار نمی‌نهند؛ اما نمی توان اين 
امکان را منتفی دانست که پیدایی این داده‌های تازه» ای بسا منجر به طنینی 
در منابع بشود که تاکنون به گوته‌ای منظم پژوهیده نشده‌اند. 

على رغم آن که هنوز موضوعاتی مبهم باقی مانده است» جای هیچ 
شکی نمی‌توان داشت که اين بایگانی مهرهای سپاهبد منبع اولیه‌ای است 
كه بیشترین اهمیت برای تاريخ شاهنشاهی ساسانی؛ به ویژه نیمه دوم قرن 
ششم میلادی» را دارد. نه تنها اين مهرها نام‌های سپاهبدان و عنوان‌های 
Ad?‏ قلمروهایی که به آنها واگذار شده» بلکه عنوان‌های اندک نظامی که 
تاکنون ناشناخته بوذه هم در اختیار ما می‌نهند؛ بطوری که تعدادی از 


وجودشان مورد تردید بود. 


۵۶ ا هل RT‏ :ساسائى 


یادداشت ها 

۱- ايران سپاهبد (em‏ به عنوان «فرمانده‌ی كل) (Christensen‏ 
(1944:130 و «فرمانده‌ی كل شاهنشاهی» (Ibid,336)‏ در نظر گرفته شده 
است. اين امر بعيد نیست. چزا كه عنوان ايران سپاهبد نيز به معناى 
«سردار کل ایراتیان» ممكن است استنباط شود. 

۲ در وجود تاربخی اين عنوان اغلب تردید شده است. شیوه 
ساختار واژگانی اين عنوان» همچون عبارت موبدان موبد» در منابع متأخر 
ساسانی دیده می‌شود. شیوه ساخت اين عناوین در زمان ساسانیان چتان 
چه مثلاً با عنوان شاهنشاه مقایسه شود متفاوت است: 

۳- چهار Ol ge‏ آخر در بندهش آمده است (1990 (Gignoux‏ 

۴ برای جدیدترین جاب اين کتیبه نک: 1999 Huyse‏ 

5- Humbach & Skiaervg 1983, 1:33 . 

برای یکی نبودن اين دو سپاهبد نک: 138 :11 ,1999 Huyse‏ 

۶- كريستن سن )370 :1944( بر آن است كه «تشكيلات جديد سياه 
موجب تغييرى در طرز فرماندهى كل شد. خسرو منصب ايران سياهبد را 
ملغی کرد و چهار سپاهبد را به ریاست دائمی سياه هر کدام در یک ربع 
كشور» منصوب نمود». نظر دیگر كريستن سن (Ibid. p.336)‏ اين است که 
براساس آگاهی از ملتابع کتبی به نظر می‌رسد که ایران سپاهبد نیز 
می‌توانسته سپاهبد بخشی از شاهنشاهی باشد: «[... ]كه [شاهپور مهران ] 
که در اين زمان منصب Ouf‏ سپاهبد را داشت [... ] در عين حال سیاهبد 
ناحيه سواد نیز بود). 

7- Gignoux 1991. 

8- تعدادى از اين مهرها را مفصلاً شرح داده‌ام» نک: ,2000 Gyselen‏ 

2001, 2001a 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی ره انعر ماه رورم OV ON‏ 


ييشنهاد مطالعه بر اين اثر مهرها و نیز اجازه انتشار آنها را به ما دادند. از 
این‌رو از صمیم قلب از ایشان سپاسگزاريم. همچنین بايد از مرکز 
مطالعات ایرانی سورين (CNRS)‏ سپاسگزاری کنیم که با محبت بسیار 
هزینه‌های سفرهای متعدد و عکاسی و طراحی‌های گرافیکی را برعهده 
گرفتند. سياس افزون‌تری از فیلیپ اوبزه داریم که زمان زبادی برای 
مباحثه پیرامون مسائل فقه‌اللغه‌ای در اختیار ما نهاد. او با محبت بسیار 
نسخه نهايى اين كتاب را ورسم خود را دادند. آنجایی 
كه نظرات ايشان اعمال شده بدو ارجاع دادهايم. نكارنده SUUS‏ مسئوليت 
این كزينش را برعهده مىكيرد. 
i‏ مکی ای لين جرها سه زردۍ tegt Ss‏ 
مجموعه سعيدى منتشر خواهد شد. 
۱۱ - از هلن داوید برای طراحی‌ها ee‏ سپاسگزاريم. 
۲- كريستن سن اين تؤصيف را کرده است )207 :1944( . سوارکار 
جوشن‌پوش اشرافی يادآور شمایل نگاری مهرهای سپاهبدان است. 
Gyselen 1989: 2 ۰‏ -13 
۴- این مهر.به شیوه زیر شماره گذاری شده: .١‏ برای شرف» ۲. برای 
جنوب» Y‏ برای غرب و ۴. برای شمال. ترتیب الف - ب - ب - ت مطابق 
با ترتیبی است که مهزها به دست ما رسیده است. 
۵- مثال در این خصوص بنگرید به: 1997 Lerner & Skjaervg‏ 
۶- بیوار )203 :2000( همین نتیجه را گرفته است: «نکته کاربردی 
دیگر در خصص این دواش مهر آن است که یک فرورفتگی و حاشیه 
گردی بالای تصوير دیده می‌شود. اين امر موید آن است که سنگ‌هایی 
مهرها بوسیه آن نقش زده شده‌اند بر آمدگی‌هایی در بخش فوقانی 
داشته‌اند [..] وجود اين برآمدگی موجب تسهیل ایجاد اثر مهر در فالبی 
بزرگ می‌شده از لغزش جلوگیری می‌کرده و برداشتن بی نقص و 


eener DÀ‏ چهار سياهيد شاهتشاهی ساساتی 


بکدست مهر را سبب می شده است.» 
Travadia 1935 .‏ -17 
Gnoli 1985 .‏ -18 
Markwart 1931 . S‏ -19 
Ye‏ خراسان (xwaräsän)‏ به معناى شرق از واژه WT‏ «خورشید» و 
*a-säna‏ (صفت فاعلی از 3-5823 به معناى «برخاستن» «آمدن») است. 
M. Back, Die Sassanidischen Staatsinschriften. Studien :«S‏ 
zur Orthographie und Phonologie‏ 
des MiHelpersischen der Inschriften Zusammen mit einem‏ 
etymologischen Index des‏ 
mittelpersischen Wortgutes und einem Textcorpus der‏ 
behandelten Inschriften, Acta Iranica, 18,‏ 
Leiden etc. 1978, p.221, No.170.‏ 
اين ارجاع b‏ مديون اويزه هستم. 
7YY‏ خوربران و فران به معناى غرب از واژه +۷٩۲‏ : «غرب» و 
*par-àna‏ (صفت فاعلی “par jl‏ : «گذر $) «Q2‏ «به سویی دیگر رفتن») 
el‏ 
نک: Ch. Bartholomae, Altiranische Wörterbuch, Strassburg‏ 
(Berlin 1979), p.851‏ 1904 
و نيز نک: 11:220 ,1974 Nyberg‏ . اين ارجاعات را مديون اویزه هستم. 
Markwart 1931 -YY‏ و نيز برای تفسير او بر اصطلاح «کوست» نک: 
Markwart 1901‏ 
۳ اصطلاح «ناحيه» نيز برای نامگذاری یک واحد ادارى كه تحت 
پوشش چندين استان است به کار برده شده است و در يهلوى براى اين 
مورد واژه خاصی دیگر شناخته شده نيست: 


چهار سياهيد شاهنشاهی ساسانی ............ — رموه فو با 


. Gyselen 2000 نیز‎ Gyselen 9 

24- Gignoux 4 . 

25- MacKenzie 1971: 52 ۰ 

۶- خرشدیان نيز همین اتتخاب را کرده است )1998 (Khurshudian‏ 

۷ اين اثر چندین بار ویراسته شده است. در اینجا از وبراسته پیشین 

ماركوارت ۱۹۰۱ سود برده ايم )1901 (Marquart‏ 

۸- برای ربشه‌شناسی اين واژه بنگرید به: 2:25 :1999 Huyse‏ 

MacKenzie 1971: 140 ۹‏ . مکنزی xwarófrán‏ را به صورت 

0 و xwarwarän‏ را به صسورت hwlwln‏ يا 

7 حرف نويسى کرده است. (MacKenzie)‏ 

A و خانم مری بویس در کتاب‎ Nyberg 1974, 11:22 به‎ da s 

World-list of Manichaen Middle Persian and Parthian, Acta 


Tranica, 9, Leiden etc, 1977, p.101.‏ که فارسى ميانه آن را به صورت 
xwarniwár/ xwrnw'r‏ آورده است. 
Christensen 1944: 274‏ -30 
۱ ۳- بنگريد به نیاداداشت شماره‌ئ Y Y‏ 
Christensen 1944: 2‏ -32 
Ibid: 370‏ -33 
Gnoli, 1989‏ -34 
Christensen 1944: 104, no.1‏ -35 
جنين بنگرید به يادداشت شماره‌ی ۶ 
جنين بنكريد به يادداشت شماره‌ی ۶ 
TA‏ برای بحث درباره‌ی اين طبقه برای نمونه بنكريد به Lukonin‏ 
703-4 :1983 و Colditz, zur Sozialterminologie der iranische‏ .1 


Ibid: 336 -۶ 
Ibid: 370 -Yv 


Manichäer Iranica 5, Wiesbaden 2000, pp.254 


eem ۶۰‏ چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی 


YA‏ دست‌کم این نظر فیلیپ آویزه است. که اين استنتاج را داده است. 
۰ شاهپور [...] سياهبد سواد [... ]كه پدرزن کواد بود [کواد اول 4۴۸۴ 
۴۹۷-۴ ۵۳۱-۴۹۹] 
m‏ اؤافيليب»أويزه برای Ai dat‏ محبت آمیزش برای واژه hwytk‏ 
سپاسگزارم. اين تفسير و ارجاع به کتاب‌شناسی MacKenzie 1999: MU‏ 
2 ,293 را مديون ايشان هستم. 
YY‏ 7 در اینجا از گونه‌ی hazärbed‏ استفاده کرده‌ایم» بجز آنجا که به 
صورت hio Twpt‏ جرف نويسى شده كه آن رابه صورت hazäruft‏ 
اوانويسى كردهايم. 
t Huyse 1999, 1:54, 8 49 -fY‏ برای ریشه‌شناسی اين عنوان بتكريد 
به: 11:133-34 Ibid,‏ 
Ibid, 1:57, $ 45‏ -44 
Humbach & Skjaervo 1983: 3.1: 33‏ -45 
Y?‏ 7 برای مثال بنگرید به: 113 :1944 Christensen‏ : «وزير اعظم 
سرپرست مركز دستگاه ادارى بود كه عنوانش در آغاز هزاريد بود». 
۷- بنگرید به: 1975 Khurshudian 1998: 76-86 Szemerényi‏ 
Christensen 1944: 274‏ -48 
۹ سین دشت E‏ همچنین در نزد اعراب مهو لا په نام 
As-Sawad‏ : «خاک سیاه» مشهور است TE‏ معناى As-Sawad‏ بارهاء 
عنوان واژه‌ی مترادف العراق (Al-Irak)‏ به كار رفته است. كه تمام استان 
بابل را شامل می‌شود» )1966:24 (Le Strange‏ از منابع كتبى می توان آگاه 
شد که از عراق (Irak)‏ تا مرز اميراتورى بيزانس لشكريان تحت فرمان 
al‏ غر ب بودند )1944:370 .(Christensen‏ 
۰ پیشین ؛ ۴۴۸: «بزركترين سپاهبدان ارتش ایران» شاهين و 
وهمن زادگان» پادگوسیان غرب و «فرخان» بود» که او را «رومیزان» 


چهار سپاهبد شاهنشاهى ساسانی N Raser ASRS:‏ 


(Rómezán)‏ هم می خواندند» و وی دارای عنوان «شهروراز» (گراز کشور) 
بود. 

701 عنوان شهروراز نیز کاملا بایستی نام خاص شده باشد. مهرنگاری 
se‏ تفسیر برای عنوانها را تاييد کرده است. برای مثال «مرزبان» 
L (Gignoux 1986: no.591)‏ شهرب (Ibid: no.868)‏ 

p.107, و‎ Ibid: 107-8 و نظر ديكر‎ Christensen 1944:104, no.1 —-àY 
no.1 

۳- بنگرید به 45 $ Huyse 1999, E55,‏ برای ريشهشناسى بنگريد به 
Ibid., 5‏ 

54- Christensen 1944: 107, no.3 
55- Ibid: 109 

Ibid: 105, no.2 -0$‏ : «در کتاب فاستوس بیزانسی به دو نام سورن 
برمی‌خوریم که لقب پارسیگ (پارس) داشته‌اند». نمی توان اين نکته که 
عنوانٍ «اسب بد پارسیگ» برای خاندان سورن اختصاص داده شده را رد 
کرد. اما این نکته فقط یک فرضیه صرف است. 

Ibid: 206-7 ۷‏ : «و دو منصب لشکری دیگر» یکی ریاست امور 
سياه) و ديكرى (منصب فرماندهی سواره‌نظام» نیز به دو خاندان از 
خاندانهاى بزرگ تعلق داشت. بنكريد به : 107-8 Ibid:‏ 

58- Gignoux & Gyselen 1987: 44: MFT 54, تدام‎ 
59- Gignoux 1986 

۰ صورت خطى اين واژه با حرف پهلوی (2)كهميانحرفين (م)و 
حرف DI‏ نوشته شده» قطعى نیست. بنگرید به: 64 :1971 MacKenzie‏ 

۱- تعدادی از منابع دست دوم عنوان‌هایی كه با واژه‌ی «شهر» تركيب 
شده را آورده‌اند (به عنوان مثال «شهر آمار دییر» 1944:135 Christensen‏ 
-Sahr-ámár-dibir-‏ همچنین بنگرید به: 1998:144 «Khurshudian‏ که اين 


RT اهب‎ T — ۶٢ 


عنوان را به «دبير مالى كشور» ترجمه كرده است). اگر جه واژه‌ی «شهر» 
ممكن است معرف یک بخش يا استان ادارى هم باشد. اما در متن حاضر 
جنين استنباطی ديده نمی شود. 

(MacKenzie يهلوى مكنزى است‎ TOR اين معنای متداول‎ A 
از سوى ذيكر؛ معنای «شهر»» آنگاه كه کمایش مرتبط با‎ ,1971: 79) 
دوره‌ی ساسانى است. به سختی يذيرفتنى است.‎ 

۶۳ برای «Ji‏ فيليب آویزه در خصوص امپراتور روم اينكونه ترجمه 
کرده است. اما او در جای دیگر «کشور» ترجمه کرده است. ,1999 Huyse‏ 
(1:26 و نیز بنگرید به: 16 (VOLIE:‏ . 

۴ اين معنی که می‌توان در 20.3 ,1998:301 Khurshudian‏ دید ار 
واژه‌ی «شهر آخوربد» (Sahráxwarbed)‏ را به «رئیس اخور پادشاهی» 
ترجمه کرده است. 

۶۵- به ویژه 1975 Szemerény:‏ 

۶ برای ريشهشناسى اين اصطلاح بنكريد به: ,۷01.11 ,1999 Huyse‏ 
176 

۷ در کتیبه‌ی کعبه‌ی زردشت به صورت «ساسان شبستان پسر 
ساسانیگ» )62 (Huyse 1999, VoLI,‏ 

۸- خورشودیان شواهد آن را جمع آوری كرده است (Khurshudian‏ 
(1998 در خصوص مهر cols‏ تردیدهای درباره‌ی اصالت آن وجود دارد. 
MES (Gyselen 1989: 162, no.2)‏ 

Khurshudian 1998: 28, no.114 كتيبدى اقليد:‎ EM 
وی به همین نتایج رسیده است. همو‎ e Khurshudian 998: 3۳۷۰ 
عنوان شبستان را دارد.‎ (argbed) می نویسد که: یک ارگبد‎ ( 070:121(( 


زو 


همچنین بنگرید به 


M.L. Chaumont, "Recherches sur institutions de L’Iran ancien 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی 3 الس موی PL‏ 


et de l'Arménie. II. le titre et 

fonction d'argapat et de dizpat", Journal Asiatique, 250, 1962, 
pp.11-22. 

Christensen 1944: در اين اره» برای مثال بنگرید به:‎ 7 VY 
109,238,290,443 

نف بنكريد به بخش «نشانههاى تشخص فردی» 

ı Nyberg 1974 به ترتیب ص ۵۷ و ص ۹۶ و‎  MacKenzie 1971 -vY 
«او که خواهان شهرت است».‎ : Namxwast:II: 135-36 

—VY‏ بنگرید برای مثال «فرخان» که او را رومیزان (Rómeézán)‏ هم 
می‌گفتند. و او عنوان شهروراز را داشت. )448 :1944 (Christensen‏ 

(Gyselen 1989: pi IL به ویژه بر روی مهر «مغان اندرزید»‎ VO 


(Lerner و بر روی یک مهر «در اندرزید»‎ b4-b5)(mogän handarzbed) 
1 & Skjaervø 1997:69. figs. 5&6 dar handarzbed) 
تاييد نشده‎ -Ik- و‎ -hw- جنين ارتباطى هنوز برای حرف‌های‎ -۶ 
(Gyselen 1989: 21.111, است» که بر روى كلاه مغان اندرزید‎ 
بر روى كلاه «در اندرزېد»‎  b4-b5)(koláh i mogän handarzbed) 
آمده است.‎ (dar handarzbed) 
77- Christensen 1944: 3 i 
] [ص ۵۲۰ صحيح است. م‎ Ibid: 519 -VA 
79- Ibid:520, 2 
80- Gignoux 1986: n0.281 
81- 1010: 6 
82- 1010: 0 
و‎ (e,a,nos, 268,450,451) ؛ بنگر يد به اسامی كه با نام (چهر»‎ Ibid -AY 
ترکیب شده است.‎ (nos,240-41,156,...) با نام «ترزين)‎ 


E‏ چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی 


t Christensen 1944 -Af‏ ویستخم سياهبد (pp-130-274,410,520)‏ نیز 
وبستخم» عموی خسرو دوم (pp.104,109,444ff)‏ 

۵- نيز می‌توان نام «گرگین» را مورد توجه قرار داد» مشروط بر اين که 
حرف LE‏ نوشته شده باشد. 1986 Gignoux‏ : نام‌هایی که با gôn‏ ترکیب 
شده عبارتند از: (no.142) Asp-gón‏ و (no.892) Tam-gón‏ و (no.743)‏ 
Pamgón‏ 

۶- ظاهر اين وازه بايستى  gul‏ «گل» قرائت بشود اما به نظر 
doa‏ کہ رای MEER pictus lle ass‏ مناسبت کمتری 
داشته باشدء گو اينكه نام ؟ گلگ ورازبد (Gulag, Waräzbed)‏ در کتیبه‌ی 
een‏ در كعبهدى زردشت ذكر شده است )35 (Huyse 1999, L62: mpl‏ 

Ibid: 20.835 برای نامهايى که با 580 تركيب شده بنگرید به:‎ —A 
(sed-farr) 

۸- هوش (HOS)‏ می‌تواند اسم مفعول از فعل «هوشیدن» (Hosidan)‏ 
باشد )44 :1971 :(MacKenzie‏ «خشبكيدن»» «خوشیدن» يا مترادفى از 
واژه :(hOSag)‏ «خوشه»» «دسته» در نجوم: ابرج سنبله» .(loccit)‏ فیلیپ 
أويزه Sed-(h)O‏ / شيد- (a)‏ وش: «دارنده‌ی هوش درخشان». 
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اندازدى اثر gr‏ ۳ و ۴۶ میلی‌متر i‏ 


نوشته يهلوى با ا الفياى ebe, sS.‏ 


DRETTEN 


1. ctibwlcyny ZY (...)pty W hwytkhwslwdy LBAy 
2- 'y'nkwsty ZY hwl's'n sp'hpty 


&ihr-burzén i .... bed ud hujadag-husraw wuzurg éràn kust 1 


xwarásán spáhbed 


جهر برزين» رئيس ge‏ و (دارنده‌ی عنوان افتخاری) 


«هوجدگ خسرو). مووک ]96[ ايرال - سپاهبد سمت شرق. 


۶۶ 060600600000 25222 :2:2 :۰:2 چهار سياهيد شاهنشاهی ساسانی 


är VE 
SÉ 


0 1 2 3cm 
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اندازه‌ی اثر مهر: Y‏ و ۴۴×۳۹ میلی‌متر 
نوشته پهلوی با الفبای کتیبه‌ای در دو سطر: 
d'tbwlemtly ZY '[s]ppty ZY p'hlwboy W hwytk'whlmzdy‏ .1 
LB[A]‏ 
'yPnkwst' ZY wien sp'hpty‏ سه 
و به الفباى يهلوى شكسته در سطر سوم 


"pzwn' (?)‏ -3 
dád-burz-mihr 1 aspbedi páhlaw ud hujadag-ohrmezd‏ 
wuzurg erán kust 1 xwardsán spähbed/| abzón (?)‏ 
داد - برز - اسب بد يارتى و (دارنده‌ی عنوان افتخارى) 
«هوجدگ اورمزد»» بزرگ [نجیب‌زاده ]؛ ايران - 


سپاهبد سمت شرقء در افزون [5t]‏ 


چهار ll pue‏ ای وس وی وه وس هفایق 


مهر ۲- الف 


0 1 2 3cm 
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اندازه‌ی اثر مهر: ۸ و ۸×۳۸ و ۳۸ میلی‌متر 

نوشته پهلوی با الفبای کتیبه‌ای در سه سطر: 
wihln ZY n'mhw[]st hwslwdy "twIm'h'n (....)pt W &pstn W‏ .1 ۱ 
hwyt‏ 
n (sic) hwslwdy LBA "yn 't kwst ZY 6‏ -2 
sp'hpt‏ -3 
warhrân 1 nämxw [ü]st xusraw ädurmähän ....bed ud Xübestan‏ 
ud hujada[g]- xusraw wuzurgerän|| 61// kust 1 nemróz spähbed‏ 

و هرای که او نام خسرو را خواهان است؛ پسر آذرماه 
oct‏ معان ر دار Ces‏ 


«هوجدگ خسر و۰ بزرگ [نجيب زاده ]» ايران - سياهيد سمت جلوب. 


0 1 2 3cm 


OR. Gyselen 2001, H. David del. 

اندازه‌ی اثر مهر: ۳و ۳×۴۲و ۴۱ میلی‌متر 

نوشته يهلوى با الفباى كتيبهاى در سه سطر: 
ZY n'mhw['st hw](slwdy) ['twl]m'hn .... pty ..‏ ۷1010 .1 
[S] pstny ۴‏ 
W hwytk'whlmzdy LBAy "vin kwsty ZY nymlwcy‏ -2 
sp'hpty‏ -3 
warhrän 1 nümxw[àst hu] (sraw ?) ádurmáhán .... bed —‏ 
Xábestan Sahrhazáruft ud hujadag-ohrmezd wuzurg 7‏ 
kust 1 116771762 || 61 // 0‏ 

وهرام» که او نام خسرو را خواهان است. يسر آدرماه» 
رئيس .... » شبستان. هزارژفت شاهنشاهى و L)‏ عنوان افتخاری) 


«هوجدگ (است) اورمزد». بزرگ [esf]‏ ایرال - سپاهبد سمت جنوب. 


جهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی E DT‏ 
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اندازدى اثر مهر: ٣‏ و ۳۰۳۵و ۴۰ میلی‌متر 

نوشته پهلوی با الفباى کتیبه‌ای در سه سطر: 
wydšhpwhly ZY 'sppty ZY p'lsyk k (sic) 3tl(?)....pty W‏ .1 
hwytk‏ 
hwslwdy LBAy "yn kwsty ZY nymlwc‏ -2 
sp'hpty‏ -3 
weh-Xübuhr 1 aspbedi pársig ud Sahr(?) (....)bed ud hujadag-‏ 
husraw wuzurg erûn// ût// kust ï 118111762 spáhbed‏ 

وه - شاپور» اسب بد پارسی» رئيس ...۰۰ شاهنشاهی (f)‏ 
و (با عنوان افتخارى) «هوجدگ (است) خسرو». 


بزرگ [نجيب زاده ]» ايران = سياهيد سمت جنوب. 


EE ۷۰‏ چهار سياهيد شاهنشاهى ساسانی 
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اندازه‌ی اثر مهر: ۶ و ۲×۳۴ و ۴۱ میلی‌متر 

نوشته پهلوی با الفبای کتیبه‌ای در دو سطر: 
pylky ZY štlwľc W hwytkhwsIwdy LBAy "yn kwsty [ZY]‏ .1 
nymlwoy sp'hpty‏ -2 
pirag i Sahrwaráz ud hujadag-husraw wuzurg Grän 1 7‏ 

spáhbed 
پیرگ (دارنده‌ی عنوان افتخاری) «شهروراز» [گراز شاهنشاهى]‎ 
و (دارنده‌ی عنوان افتخاری) «هوجدگ (است) خسرو»»‎ 


بزرگ [نجیب‌زاده] ايران - سپاهید سمت جنوب. 


چهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی NS‏ 


۲ = ت‎ - ٣ ou 


0 1 2 3cm 
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اندازه‌ی اثر مهر: AN‏ ۵×۳۵ و ۴۱ میلی‌متر 

نوشته پهلوی با الفبای کتیبه‌ای در دو سطر: 
pylky ZY stlw'c W hwytkhwslwdy L[BA]'y'n kwsty [ZY]‏ .1 
nymlwcy sp'hpty :‏ -2 

و در سطر سوم 
mtr'n‏ -3 
pirag i Sahrwaráz ud hujadag-husraw wuzurg erán kust 1‏ 
némróz spáhbed//mihrán‏ 
بيرك شهروراز [گراز شاهنشاهى] 
و (با عنوان افتخارى) «هوجدگ (است) خسرو». 


بزرگ [نجیب‌زاده ]» ايران - سپاهبد سمت جنوب. از (خاندان) مهران. 


٧ OR سیر‎ S 
NS NS NI 
J JASI YA 
jc A ARAS RN. 


N À 
DÉS 


Kä E 
اب‎ 
— 


0 1 2 ق..‎ cm 
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اندازدى اثر مهر: ۵ و ۵×۳۸ و ۴۲ میلی‌متر 
نوشته پهلوی با الفباى كتيبهاى در دو سطر: 
wsthm ZY 1101017 W hwytkhwslwdy LBAy "yn‏ .1 
kwsty ZY hwlTn sp'hpty‏ -2 
wistaxm i hazrübed ud hujadag-husraw‏ 
wuzurg érán kust 1 xwarürán 6‏ 
ويستخمء هزاربد و (دارنده‌ی عنوان افتخارى) 
«هوجدگ (است) خسرو». بزرگ [نجيبزاده ] ايران - سپاهبد سمت غرب. 


0 1 2 3 cm 
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اندازه‌ی اثر مهر: ۵ و ۵×۴۳ و ۴۶ میلی‌متر 
نوشته پهلوی با الفبای کتیبه‌ای در دو سطر: 
[ws]thm ZY hc’lpty .... W hwytk’whlm[wdy]‏ .1 
LBAy gin kwsty ZY hwlpln sp'hpty‏ -2 
و به الفباى پهلوی شکسته. روى سطر سوم: 
plhw‏ -3 
wistaxm 1 hazrübed .... ud hujadag-ohrmezd wuzurg 1‏ 
kust 1 xwarürün spähbed |] farrox‏ 
ویستخم» هزارید .... و b)‏ عنوان افتخاری) 
«هوجدگ (است) اورمزد» بزرگ [نجیب‌زاده]» 


ايران - سپاهبد سمت غرب. إدر] افزون [باد] . 


چهار سپاهبد شاهنشاهى ساسانۍ 


0 1 2 3 cm 
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اندازه‌ی اثر مهر: ۸ و ۴ و ۴۱ میلی‌متر 
نوشته پهلوی با الفباى كتيبهاى در دو سطر: 


1. gwlgwny ZY mtl'ny — W hwytkhwstwdy L[BAy] - 


2- 'yl'nkwsty 2۷ sp'hpty 

gór-gór i mihrdn .... ud hujadag-xusraw 5 érän kust 1 

üdurbüdagün spáhbed 

كور-كوة jl)‏ خاندان) مهران .... و (دارنده‌ی عنوان افتخارى) 
«هوجدگ (است) خسرو» بزرگ [نجیب‌زاده )ې 


ايران - سياهبد سمت شمال. [آذربادگان] . 


جهار سياهبد شاهنشاهى ساسانۍ Eed SE‏ عع قوع عدي Seeders‏ 


0 1 2 3 cm 
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اندازه‌ی اثر مهر: ۸ و ١١16‏ و ۴۱ میلی‌متر 
نوشته پهلوی با الفبا یکتیبه‌ای: 

1. sydhwšy ZY mtľn stl'[s]ppty W hwytkhwstwdy L[BAy ’yln] 
2- kwsty ZY "twlp'tk'n sp'hpty 

sed-ho 1 mihrün Sahr-aspbed ud hujadag-husraw wu[zurg erán] 
kust 1 üdurbüdagán spähbed 

سید - هوش 5l)‏ خاندان) مهران» اسب شاهنشاهى 
و (دارنده‌ی عنوان افتخارى) «هوجدگ (است) خسرو»» 
بزرگ [نجیب‌زاده]» ايران - سياهبد سمت شمال» ]06563[ 


RTE, 


لط سس سم 
C R. Gyselen 2001, H. David del.‏ 


مهر ۸ اندازه‌ی اثر مهر: YXY*‏ و ۲۲ میلی‌متر 
نوشته پهلوی با الفبای کتیبه‌ای: 
d'tbwlemtly sppty ZY phlwby pwh `L bwlcynmt[ly?]‏ .1 
däd-burz-mihr 1 aspbed 1 pahlaw panäh o burzénmih[r]‏ 
داد - برز - مهرء اسب بد پارتی» در alu‏ برزين مهر. 
مهر 8 اندازه‌ی اثر مهر: ۵ و ١١*٠١‏ میلی‌متر 
نوشته پهلوی با الفباى كتيبهاى: 
[wydshpw]hly ZY 'sppty ZY p 76‏ 
[weh-sábu]hr 1 aspbed 1 pársig‏ 
وه شايور ]. اسب بد يارتى. 


جهار سپاهېد شاهتشاهی شاسائی ................-..........۰۰-..۰......:.: ۷۷ 
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